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حافظ
هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاييم و ملامت گر بی کار کجاست؟

غافلگيری تابستانی

ما معلم هــا  هــر جا که 
می رویم، یکهــو یکی از 
دانش آموزان ســال های 
دور یا نزدیک، سر راهمان سبز می شود  و معمولا از سر لطف، 
مسیرش را کج می کند و به ســمت ما می آید و می گوید: 
»ســام آقا.... خوبین؟ من دانش آموزتون بودم.... اسم من 

رو یادتون هست؟«
البته از اقبال بد من، هر وقت که این اتفاق برایم رخ داده، در 
شرایط نارنجی، قرمز و حتی گاهی بنفش بوده ام و خاصه 

اوضاع قاتی و پاتی شده.
نمونه اش، همین ســفر اخیرمان. بعد از خاتمه یک سال 
تحصیلی، شال و کاه کردیم و به همراه خانواده رفتیم به 
طرف استان گیان. ســر ظهر، یک ساعت مانده به رشت، 
قرار شد در جنگل ســراوان اتراق کنیم. ما هم تا جایی که 
می شــد، گاز دادیم و از جاده و صدا و آدم ها دور شــدیم و 
آن قدر رفتیم و رفتیم که دیگر خیالمان راحت شد که حتی 
خرس ها هم پایشان به آنجا نمی رسد. خاصه فقط ما بودیم 
و درخت ها و وزوز پشــه ها. زیرانداز را پهن و چادر را برپا و 
خودمان را در میان نگاه به ابرها رها کردیم و با همسرجان 
و دخترجان، مشغول بگو بخند و بخور بخواب و انجام بازی  
همیشگی شطرنج شدیم. وسط آن بازی حساس که همیشه 
هم با کل کل  همراه است، یکهو دخترجان، کلک مرا وسط 
بازی فهمید و کل جنگل را گذاشت روی سرش که تقلب 
کردی و باید از زمین و زمان و خرس ها و پشه های جنگل هم 
عذرخواهی کنی و خاصه از او اصرار و از من انکار که یکهو، 

صدایی توجه ما را به  خودش جلب کرد.
همه سکوت کردیم، حتی پشــه ها؛ اما صداهایی که به ما 
نزدیک می شدند، ســکوت نکردند و آهسته آهسته فاصله 
خود را با ما کم کردند. صدای قلبم را می شــنیدم که تاپ 
و تاپ می زد و می گفت »وسط این جنگل، کیه خدایا....؟« 
که یکهو از پشــت بوته ها یک دســته جوان قبراق، بیرون 
پریدند و برای لحظاتی چشم در چشم هم شدیم و هر آنچه 
نباید بشود، شد! یکی از آن سه نفر، با صدایی دورگه و رسا، 
به طرف رفقایش نگاه کرد و گفــت:» وای بچه ها.... آقای 
طباطبائیه...« وبه سمت من دوید و فریاد زد: »وای.... سام 
آقا... خوبین.... شما کجا، اینجا کجا.... اسم من رو....«  حال 
خودم را نمی فهمیدم. از طرفی، از دیدن بچه ها خوشحال 
شده بودم و از سویی ناراحت، آن هم درست وسط بگو مگوی 
خانوادگی و جابه جایی زیرکانه وزیر و اسب و فیل و خاصه 
کلک های پدرانــه!  از ادامه ماجرا، چیــز چندانی به  خاطر 
ندارم. فقط یادم هست با بچه ها هم چند دست شطرنج بازی 
کردیم؛ البته معلمانه و بدون کلک! و خوب یادم هست که 
وســط بازی، یکی از بچه ها رو به دخترم گفت: »درضمن، 
دختر خانوم، آقا معلم ما هیچ وقت کلک نمی زنه! تازه اگر هم 
بزنه، شما نباید جنگل رو روی سرت بذاری...« و خاصه من 

آهسته آهسته عرق می ریختم و بخار می شدم و آب!

یادداشت

سیدسروشطباطباییپور
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 1- مشــهورترین رمان جین 
اوســتین، بانــوی نویســنده 
انگلیســی- نوعــی پارچــه 

ابریشمی
2-  ماه اول میادی- پایتخت 

سنگال- خاک سرخ
3- حرف ربط- مصیبت- روز 
بیست و هشتم هر ماه شمسی 

در ایران قدیم
4- تابلویی زیبــا اثر ادوار مانه، 
نقاش فرانسوی- دریچه دهانه 

دوربین عکاسی- چهره
5- طناب – هم معنی- پیمانه

6- ولگرد- آبیار- همداســتان 
دمنه

7- گیاه مرداب- رهاشــده به 
حال خود- یکتا

8- نوعی نوشابه گازدار- شکلی 
معروف در مجسمه سازی  که از 
گذشته های دور تا امروز رواج 

داشته است
9- لوازم خانه- ســلول خونی 

بدون هسته- طاقچه بالا
10- پرتو- هنرمند- سرنوشت

11- آفریدن- ... فوق ایدیهم- 
امامان

12- رایج و متــداول – نام ها- 
ذخیره

13- بیمــاری عفونی التهاب 
پرده مغز- افسار – نیم صدای 

درازگوش

14- حــرف فاصلــه- از آلات 
موسیقی آذری – هدایت کننده

15- رنگ کــردن کوتاه مدت 
مو- از آثار محمدعلی جمالزاده، 

نویسنده ایرانی
  

عمودی:
1- از سازهای زهی در موسیقی 
ایرانــی- در قدیم بــه درجه 
ســرهنگی می گفتند- چند 

دهستان همجوار- خیس
2- هدایت کردن- زینهار

3- درخت زبان گنجشــک- 
ضمیــری عربــی- گروهی از 

خوارج که بر علی)ع( شوریدند
4- نقــاب- مــورد اطمینان- 

سیمرغ
5- خانه ساحلی – پایان پذیر- 

سخن یاوه و بیهوده
6- خالی- ماترک- ســکوی 

شیرجه
7- شهرســتانی در آذربایجان 

شرقی- مربوط به گذشته دور
8- عــدد قرن- مرکز اســتان 

مرکزی- روغن نخل- شگرد
9- انعکاس- از تیم های فوتبال 

باشگاهی عربستان
10- چاقــوی آشــپزخانه- 
آلبومی با آواز ایرج بسطامی- 

توبه اش مرگ است
11- کامــل و تمام- اندیشــه 

بی سابقه – رهن دهنده
12- شیرینی تبریز- صورت اسامی- 

حریص
13- ورزشی رزمی- از مشتقات نفت- 

نت سوم
14- وسیله  ورزشــی برای دویدن در 

فضای بسته- لقب کشور فلسطین
15- از چهره هــای مؤثر حزب نازی- 
معبود- آسایش- داستانی نوشته شاتو 

بریان

تیمانیداموپچم
هاگنلیچرچرامت
راتودشیامرفن
دغهلاقملیوكنف
ژاراگادخهدایر

برحرابرسامرس
الددببوصنمتك
نوتادارفاتفیش
یالایمادادعا
لدیبلباقتلیو
تالیضترمورهار
هنیدامچاكسارز

ملستینشناسكی
تمهتمجماجتنگم
نزكلهمندنادرگ 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد که هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي کوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4793
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

643289175
591734628
782615439
937521846
425368791
816497253
258173964
164952387
379846512

متوسط
 6   4    1
  1   2    
 7 5     9  
8    5    3
   2  3    
9    1    7
 4     7 5  
   3   2   
1    9   6  237695814

698741235
154823697
519482763
876319542
423567981
765934128
942178356
381256479

ساده

متوسط

269547831
481932675
375186492
827659143
514273986
936418527
643821759
798365214
152794368

سخت
   2     5
     4 6  8
  2  1   3  
  7     4  
   3 6 8    
 1     2   
 5   7  9   
1  4 9      
3     6    

ساده
 3 7   5 8   
 9 8    2   
    2 3  9  
 1    2    
8 7      4 2
   5    8  
 6  9 3     
  2    3 5  
  1 2   4 7  

ماليات بر گاز معده گاو

شاید به رفتار و قیافه شــان نخورد، اما گاوها و گوسفندها 
یکی از بزرگ ترین دشمنان جو زمین هستند و فعالیت های 
داخلی شان چنان بر گرمایش جهانی اثر دارد که دانمارک 
برای نفــخ و گوارششــان مالیات وضع کرده اســت. این 
نخستین  بار در دنیاست که چنین مالیاتی وضع می شود و 
احتمال می رود این قانون به زودی به دیگر کشورهای دنیا 
هم سرایت کند. مشکل دقیقا اینجاست که گاز معده این 
دام ها سرشار از متان است، گازی که یکی از عوامل اصلی 
گرمایش جهانی است. هدف اصلی این قانون این است که 
شرایط را از نظر انتشار این گاز به سال1990برساند، یعنی 
زمانی که انتشار گازهای گلخانه ای در این کشور 70درصد 
کمتر از حالا بود. این قانون البته قرار است تازه از سال2030 
اجرا شود. از آن به بعد، دامداران به ازای معادل هر یک تن 
گاز 43دلار باید مالیات بدهند. در سال2035 این مبلغ به 

108دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

يك شبدر و 63برگ

شبدر  به خاطر تعدد برگ ها و ظاهر شکیلش محبوبیت و 
شهرت جهانی دارد و افراد زیادی در دنیا هستند که با کشت 
این گیاه زیبا به فکر ثبت رکورد به نام خودشان هستند. در 
کتاب رکوردهای جهانی گینس، یک سرفصل برای شبدر و 
تعداد برگ هایش وجود دارد که افراد زیادی را مشغول خود 
کرده است. خوش شــانس ترین آنها اما یوشیهارو واتانابه، 
45ساله از ژاپن است که توانســته یک شبدر با 63برگ 
پرورش دهد و نام خودش را در این کتاب جاودانه کند. گفته 
می شود که هرچه تعداد برگ های یک شبدر بیشتر باشد، 
کسی که آن را دارد و آن را می بیند هم خوش شانس تر است 
و حالا با این منطق می توان این مرد را خوش شانس ترین 
مرد دنیا دانست. او پرورش شبدر را از سال2009 در باغچه 
خانه اش شــروع کرد. در ادامه به فکر کتاب گینس افتاد و 
با پشت  سر گذاشتن یک ژاپنی دیگر که شبدری 56برگی 

پرورش داده بود، نامش را در این کتاب ثبت کرد.

گرینویچ

اين طور به نظر می رسد که قانون طبيعت برای رسيدن به سعادت و خوشبختی 
تنها يك کلمه است؛ تلاش؛ آن هم تلاشی همراه با سرسختی. انسان و درخت 
و حيوان هم ندارد. به اين ترتيب، عواملی چون اســتعداد و امکانات و بخت 
و اقبال، شايد سرعت تو را برای رسيدن به نقطه سعادت کمی بيشتر کنند 

ولی  نقشی در خوشــبختی تو ندارند اما امان از کيميای تلاش! نمونه اش، 
همين درختان پيش رويمان که در سخت ترين شرايط، چون از رو نرفته اند 
و سرسخت بوده اند، حتی سنگ ها را هم شــکافته اند و به سوی خورشيد 

خوشبختی، قد کشيده اند.

طبیعت همیشه برنده است
درختانی که مانع نمی شناسند و هر جا دلشان خواسته سبز شده اند

درخت بامی!
اينجا ايران زيبای خودمان است که درختی با سرسختی، بر بامی ايستاده 

و از آنجا دشت ها و کوه های اطراف را می نگرد.

سنگدل
ســنگ گفت: »دل من از سنگ است و به تو 
اجازه نخواهم داد برويی« درخت گفت اما من 
صبورم و تنها به نور نگاه کرد. بعد از سال ها، 

ناگهان جهان از هم شکافت و...

مقاومت دربرابر ديواره
دره  اسلات در سنت جورج، شهری در ايالت 
يوتا در آمريکا که به خيال خودش، قرار نبود 
اجازه نفس کشيدن به درخت قصه ما را بدهد، 
اما درخت، برای رسيدن به خورشيد، خودش 
را بالا کشــيد و نگذاشت ديواره صخره ها به 

هم برسند.

پيروزی
طبيعت هميشــه پيروز اســت؛ حتی اگر انسان ها 

نخواهند و عليه طبيعت، قيام کنند.

درخت وارونه
درخت انجيری که حتــی به جاذبه زمين 
هم نه گفته و از ســقف بنايی تاريخی در 
پارك باستان شناسی ترمه دی بايای کشور 
ايتاليا به ســمت پايين روييده و ميوه هم 

داده است.
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مهمان ناخوانده
منطقه گرينبرگ در 
نيويورك، دادسرايی 
دارد که ارتفاعش 
بيش از 4متر است 
و حالا سال هاست 
بر سقفش، مهمانی 
 سبز دارد که 
در آنجا، جا خوش 
کرده،  بدون اينکه
  کسی مراقبش
 باشد.


